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 مرداب 

 

 

 هایش شانه

 بهاران را پشت سر گذاشته 

  لسبی و با انبوه شبستانِ رها از دو سوی

 اش خش کفش پاشنه خوابیدهو با خش

 گذرد های قدیمی میاز کوچه                     
▫▫▫ 

 رود زنده

 ها را تابوت آب

 با غروری دیرساله 

 برد به مرداب می            

▫▫▫ 
 نارون دیرسالة محلّه 

 صلیب افراشته است 

 و هنوز مرد 

 ست در عبور غروری              

 پائیزند بی  ا و ورها در باو گل              

 داند او می
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 سپیدار بلند 

 که روزی ستون باغ بود                  

 اینک از هراس تبر                   

 ست در باد بید لرزانی                 
▫▫▫ 

 یادگار پدربزرگ 

 ست ایی پنجرهنگاه گمشده

 از برج باغ                 

 وارها و دی

 ی شعارهای فراموشی کتیبه

 جا مانده که تنها آذین به              

 و افتخارآفرین               

  .های از دست رفته استاز سال                        
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 بار کوله

 

 

 او رفت و مرا جا گذاشت 

 ای چونان خاطره

 های ساحلبر ماسه                    

 ام را تنهاییکولبار 

 کوبم بر ساحل می

 کنم به خورشید و دریا و نگاه می

 که هر دو 

 از شرم           

 اند گونهشفق                 

 دهم و گوش می

 ی احساسم شدهبه زلالی فراموش                 

 که چونان بوتیمار در حسرت آب                 

 زند یاد میتشنگی را فر                 

 فریادی                  

 که آخرین بیت تنهایی من است                 
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 من 

 

 

 من 

 ها نه آنم نه آن

 های رؤیاییبستگیو نه آن هم

  من هنوز

 .خوانم که انسانمبه آوازی بلند می
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 مثل پدر

 

 

 ی پرمهر پدر سینه

 باغ پرگل بود 

 و نصرت 

 هر جای زندگی، باغبانی که در 

 کاشتگل می                                            

▫▫▫ 
 پدر 

 بهار بود 

 باغ بود 

 و عطر محبت را 

 کرد باغ زندگی جاری میدر کوچه              

 او 

 در بزرگراه محبت 

 رانندة عشق بود 

 های عمرش و در جاده

 ردپّای عمرش را 

 کرد بت میعاشقانه ث                
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 و اینک 

 داغ فراقش 

 ام جای زندگیبر جای

 .نقش بسته است                           
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 رنج باغبان 

 

 

 کنم دوباره سلام می

 ات به رنج و صبوری

 ات و شوق باغبانی                    

 هایی و شکوفه                                  

 که سنگ مزارت را پوشانده است                    

 کنم سلام می

 به تمام فصولی که                  

 ها عرق جبین ریختی در آن

 و چونان باغبانی صبور            

 ات را های رسیدهمیوه                    

 در دهانم گذاشتی                              
▫▫▫ 

 کنم سلام می

 های سرد ه فصلب     

 ها ها و برفو باران    

 گاه و آن

 گرمای آغوشت 
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 پذیر بود که چه دل

 اندیشم و می

 هایی که به لحظه

 ها نگاهم از پشت شیشه

 آلوده های مهشیشه

 کرد ات میبدرقه              

 و تو 

 با تکان دست من 

 شدی دور و دورتر می                

 هنوز 

 ام کیفضای کود

 های توست سرشارِ از لحظه              

 و قاب عکست                

 هر چند از تو                

 تنها یک قاب سنگی               

 به یادگار مانده است                

 نام شکوهمند پدر 

 های ماندگار تو با من که مثل عکس

   .ستزمان جاری در خاطر                             
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 پس از نود و چهار سال 

 

 

 پدر 

 به دنیا دل نبسته بود 

 نه به دور 

 نه به نزدیک         

 برفی که بر سرش نشسته بود 

  بود یادآور قلة هیمالیا

 های مروارید باران و دانه

 در شاخ آفریقا 

 آلاسکا  3ها سرشار از امگا ماهی
▫▫▫ 

 ام که پدر آن هنگ

 نود و چهار بهار و زمستان را            

 پشت سر گذاشته بود                       

 ای بود؟دم تازهآیا در انتظار سپیده

  ،یا در انتظار چلچراغی

  ...یا چارده معصومی

 اما مرگ 
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 تر از آن است تفاوتبی

 های ناتمام یک مرد که به آرزو

  التفات نشان بدهد                             

 الموت و ملک

 مأمور همیشه معذور است       

 چونان سازمان ملل      

 که دفاع از دموکراسی را     

 در انتظار آزادی                        

  .کنندتوجیه می                                    
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 هنگام مرگ

 

 

 هنگام آن 

 رسد مرگ که می

 برد مرا و می

 م زاری کنید نه برای

  .قرارینه بی                      

 تابوتم را 

 با دف و نی 

 چرخانید های زندگی بباغدر کوچه                 

 بی نوید بهشت 

  و شراباً طهورا 

 که دوزخ هم از آن خداست                 

 آزادم گذارید از تلقین 

 تا دور از بازپرسان برزخ 

 واسطه بی

 روی خدا رو در 

 با خدایم راز و نیاز کنم                 

 با او 
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 تر از پیراهن به اویم که نزدیک

 نیاز از طنین تکبیر بی

 هااز فراز گلدسته                 

 گوش فرا دهم 

 آواز پرندگان به 

 سرایند که خدا را می               

▫▫▫ 
 پیش از رحیل 

 پیکرم را 

 با شراب بشوئید 

 های سفر ا در تمامی لحظهت

 از بوی میخانه سرمست باشم               

 و بشنوم 

 صدای تشییع را 

 که تابوت هنرمندی را 

 برد بر دوش می                   

 و زمزمه دلدادگانی را 

 که پاس بهار و آزادی 

 کنند مرا بدرقه می

 اندیشم و من به این می
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 ،اگرچه فضای مسدود گور

 اجتماعم چون  

 تاریک و تنگ است 

  ـ اما زندگی  ـ که از آن زندگان است

 چنان هم

  .پایانروشن است و بی          
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 برایم قصّه بگو 

 

 

 بارد ابر نگاهم می

 قلبم را 

 بر سنگ مزار پدر         

 و ذهنم را 

 انگیزد بر می

 ام د در آسمان زندگیدهو پرواز می

 ام کران کودکیو بی                                         

 چونان گنجشکی                       

 در هوای بارانی                       

 و آفتاب زمستان                        

 ای رو به خاموشی چون شعله                        

 نشیند تر میدر افق به خاکس                           

 و من، 

 اندیشم به خورشیدی می

 که تارهای زرین را 

 کردبه زمین جاری می                     

 و اینک 
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 آن طلوع شادی 

 رو به غروب گرائیده                 

 و نگاه تابناکش                 

 همه روشنی را                 

 است  ی خاک بردهبه پرده                
▫▫▫ 

 کجاست؟ 

 آن موی سپید 

 آن چشمان سیاه و درشت        

 های شکوفا؟ و آن لب                       

 برخیز! تا دگر باره 

 ها و اندرزهایت را موج قصه

 در ذهنم جاری کنی                

 ها دوباره برخیز! و از پس سال

 برایم قصه بگو               

 و رهایم کن               

 در فضای سیّال خیال.                         
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 چاپخانه 

 

 

 روستا، 

 در جمود زمستانی 

 و کلافی از مه                      

 و در غربت و تنهایی                       

 خفته است                                               

 هایم گام

 شکافد یغبار سرد مه را م

 رسد و به چایخانه می

 در آستانه 

 گشایم تا در می        

 سایم ها را به هم میدست                    

 خوانم ها را به خویش میو نگاه                   

 و لب 

 گشایم: به پرسش می

 آیا کسی از شما »

  «شناسد؟شیرزاد را می                 

 ها قلیان
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 مانند رولند میغاز             

 ها استکان

 ایستند. از گردش باز می           

 شاید 

 در انتظار نقالی           

  .در رؤیا                               

▫▫▫ 
 غربت کردستان 

 خانه گم شده است در سکوت چای

 و کسی را سَرِ پاسخی نیست 

 حتّا 

 طوطی لال در قفس
 ▫▫▫ 

 دیری است شیرزاد را 

 اند بر دار آویخته

 چرا که زبانی سرخ داشت. 

▫▫▫ 
 باز، بوی چای 

 های غریب و چشم

 و پرسش من و سکوت              
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 لهجه را به کار گرفتم 

 لهجه شیرین اصفهان را 

 شیرینی گرفته است  که از چشمة دیمه

 شهریان شهیدم و به یاد هم

 ریستم گ                                 

 اما          

 همه گفتند:             

 این لهجه 

 در گوش ما 

 هرگز شیرین نیست.        
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 عشق و مهربانی 

 

 

 های مادر طنین واژه

 ست انگیزیموسیقی دل

 که تمامی وجودم را فرا گرفته است 

 و موج نوازشگر او 

 ست. در تار و پودم جاری                 

 از عشق و مهربانی موجی 

 خار های سرخ و بیمثل عطر گل

▫▫▫ 
 هایم واژه

 رنگ مادر است های بیاشک

 کند عشق را که املا می

 برایم                     

 و نگاه مادر 

 طلوع بامداد است 

 و آفتاب نوازش 

 در هوای عطرآگین خانه

 در طلیعة بهار 
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 و صدایش 

 گلبانگ مسلمانی 

 هایش و دست

 آیات الهی              

 هنوز، 

 حضورش            

 دهد بوی نان تازه می                 

 و هوای خانه را 

 کند عطرباران می

 و او برای همیشه 

 ها عطر شکوفه          

   .هاستباغ خاطرهدر کوچه              

 

 

 

 

 

 

 

 



 27    های شبانهپرسه

 در پ

 

 پدر!

 ام بودی ی زندگیترین واژهتو، روشن

 که مرا با خود                                                 

  .بردبه آفاق مفاهیم تازه می                                           

 حضور گرم تو 

 پناهگاه امن من         

 های همیشه بزرگت و دست              

  ودب ت منگاه امنیّتکیه                            

 که توان رفتن را                                               

  داد.های کوچکم میبه گام                                                 

 هایی دست

 که ستارگان فروزان امید را          

 های درشت چونان مروارید                      

 مشت مشت                                       

 ریخت به پایم می                                                

 و قامت تو 

 چنان بلند آن        

 رسید که به خورشید می              
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 و صلابت کوه را 

 کرد تصویر می                

 گاه و آن 

 که خورشید، 

 رو به مغرب نهاد 

 قامت بلند تو، هم             

  تر شدهکوتاه و کوتا

 ات های روشنو دست

 از ستاره خالی ماند                   

 و من 

 غافل بودم 

 هایم که دست

 های تو دارد از دست

 شودتر میبزرگ                        

 اما 

 هنوز 

 با همة این بزرگی 

 دارم دوست می

 های تو که به دست

 تکیه کنم.                        
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 ی تلخهاواژه

 

 

 شب، 

 ی سکوت و هراس در پرده

 زیر درخت خشک باغ 

 درخت توت،

 یادگار پدر                      

 و مرگ 

 روشن کاج بلند که در سایه

 های خیابان و چراغ

 کشدنفس می                     
▫▫▫ 
 ی تلخ مرگ واژه

 ت سایی ناخواستهجرقه

 ام را سوزاند هستیکه می

 ای از یک آتش پنهان جرقه

 ی اسرار الهیدر پرده                      

 و غباری خاکستر 

 که از آسمان لاجوردی 
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 نشیند ای مات میبر شیشه        

 و پدر 

 چونان شمعی رو به خاموشی 

 واپسین نور خود را                     

 من  رشکِبا اشک                           

 آمیزد میدر                                           

 و اینک پدر 

 ای نهفته با چهره        

  .دیری است در خاک خفته است                
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   پدر، رفت 

 

 

 پدر! 

 آن قامت جوانمردی 

 ی تاریخ های خستهبا کولباری رنج بر شانه

 رفت از نردبان مرگ بالا                       

 با لبخندی                                                

 ی مادر های گل سرخ بر چهرهچون غنچه                          

 و سوگ سوزانی 

 اش درآمیخت که با مونس دیرساله         

 ی خاک ینهو جاری شد بر س                            

 و نگاه برادران 

 بر خاک سرد گور 

 زد که پرسه می               

 ة مادر و گری

 اش را های دیرسالهکه شانه

 لرزاند می                                 

 و غبار آروزها 

  اینک،             
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 ست ایتعبیر خواب دیرساله                   

  از خیال ایکه در هاله      

 جاری شده است               

 و شاید تکرار شود 

 در خوابی دیگر              

 مثل خواب گیاهان                  

 در زمستانی دیگر                             

 اینک، اما 

 پدر خفته در بستر خاک سرد           

 و تنها 

 جای پای اوست      

  .طر مانده استکه در خا           
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 پدر

 

 

 پدر! 

 ام بی تو نشسته

 پشت زمستان زندگی 

 روی خاک سردی           

  کندکه سرمای پیکرت را توجیه می               

 هایی که کاشتی چونان گل

 تا نصرت، همسرت را 

 به باغبانی برانگیزد 

 گونه بدان

 که تو و پدرت        

 ر پدرت و پد                

 های ذهن و تلاش با دست                     

 ی آسیا را گربه

 از خواب دیرساله 

 بیدار کردید                    

 های ایران را و گلبوته

 دوباره به خاک نشاندید               
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 و عطر آزادی و طراوت را 

 در هوای وطن جاری کردید           

 تا هرگز 

 غبار اندوه 

 ی ما ننشیند بر چهره

 و به جهان و جهانیان آموختید 

 آدم هنوز اعضای یکدیگرند که بنی          
▫▫▫ 
 اما 

 وقتی بر بال مرگ نشستی 

 به آسمان نگاه کردم                  

 و پرواز تو را 

  در هفت رنگ

 به تماشا ایستادم          

 کمان و در تصویر یک رنگین              

 آفتابی که هنوز  و

 اش راروشنایی             

 از دامان آسمان و زمین                          

 برنچیده بود                                             

 گاه آن
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 به خانه رسیدم      

 و تو، 

 چشم از خلایق پوشاندی     

 های زمان را تا رسوایی         

 ی زمین نبینیبر گستره               

 و به یاد آوردم 

 هایی را سال     

 که زیرِ بارش برف و باران           

 ها ها و توفانحتا کوران                  

 ها ی دشواریتو با همه

 با هستی جنگیدی 

 ات و برگ برگ زندگی

 جنگ بود و پیروزی                    

  ود و رفتن و رسیدناندیشه ب                

 ات و زندگی

 ی تسبیح جاری بود در رشته

  که خود سخنی از عشق بود          

 و در باغ سبز خدا 

 ی زندگی را میوه         

 آوردی به بار می                    
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 ی پیری و خستگی و با همه

 هرگز      

 به اندوه اجازه ندادی      

 خواسته دی ناکه چونان بن          

 آمال فراگیرت را                              

 به اسارت بگیرد                                   

 گاه، آن

 سرانجام، 

 سرافراز و سبکبال، 

 واپسین موج آوازت را 

 با پروازی به دوردست 

  .هماهنگ کردی                           
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    مرگِ خورشید

 

 

  ،ی طلوعدر آستانه

 پدر غروب کرد 

 با آخرین لبخند          

 به طعم عسل                        

 و این شهد را 

 های مادر هدیه کرد به لب         

 تا تلخی اندوه را 

 احساس نکند            

 گاه آن

 خورشید آسمان زندگی ما         

  با قلب آتشینی به وسعت آسمان        

 در برابر نگاه ما 

 چهره از جهان پوشید 

▫▫▫ 
 شب، 

 ی نوازشگر نسیم با زمزمه       

 مرگ پدر را                     
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 در نگاه ماه        

 ای سپید پیچید در پارچه

 و من 

 او را تماشا کردم 

 ی تابوت روی تخته               

 در خوابی عمیق                          

 مادر، و 

 در وسعتی از شکیب               

 های اندوه لای شاخه                     

 سوگ خویش را                                   

 در سکوت شب جاری کرد           

 بارید و برفی که می

 از شرم، آب شد             

 ای پدر! 

 ماه ی دیدر نیمه         

 کنم ر نگاه مرگی که باور نمیدر براب        

 بینمت می        

 که در عمق خاک         

 به خوابی عمیق          

 ای. فرو رفته                           
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 مادر 

 

 

 ... و خدا مادر را از جنس زن آفرید 

 تا آدم مفهوم بودن و سرودن را             

 از جنس عشق                                            

 در زیبایی حوّا تجربه کند                                       

 و عشق را 

 در دامان پرمهر او بیاموزد      

 و از برکت و حلاوت این نخل سرفراز             

 کامیاب شود                                                          
▫▫▫ 

 ریدن را خدا، زحمت آف

 به پاس رحمت پذیرفت           

 و زن را مظهر این رحمت قرار داد 

 تا اصل هر پدیده باشد                        

 و تاریخ را بنیاد کند                                   

 گاه و آن

 پای مرد او را پابه        

 در بزرگراه هنر و صنعت        
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 و سازندگی و فرمانروایی                 

 گسیل داشت                                       

 پس درود باد بر ایران 

 این بانوی بزرگ           

 که همواره در طول زمان               

 در راه عشق و آزادی                        

 خون خویش را نثار کرد ،کفنبی                          
▫▫▫ 

 خداوند آفرینشگر 

 از بود و نبود 

 ها را برگزید بهترین           

 سرشت  ،و در نهاد زن                 

 افروز تا چونان خورشیدی جهان                    

 ی ظلمت را بشکافد سینه         

 و اما دریغ سرزمینی را 

 که در آن                         

 این آفتاب شکوهمند                      

  .در پردة این اسارت باشد                           
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 پس چرا 

 

 چشمان مهربان مادر

 خیره بر نان بیات سفره         

 و بخار چای داغ                          

 و دفتری که دوخته شده                              

 ی سیمان از کیسه                            

 ی پدر و چهره

 سرخ از شرم                         
▫▫▫ 

 در مدرسه، 

 گویند: معلمان می           

 پدر در کنار مادر  داشتنِ تو از سعادت

 برخورداری                                          

 بیچاره آنان 

 که هر دو را ندارند           

 به فرودست نگریست  همیشه باید

 به آنان 

 که نه نان دارند 

 نه آزادی                  
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 ها را داری و تو همة این          

 اندیشم و من می

 به داشتن و نداشتن         

 که من بدم و به این               

 اما زندگی بد نیست                      

  جامعه بد نیست                  

 ها مرده

 قدر ندارند این

 ها داریم که ما زنده      

 و من 

 ها با همة این داشتن

 پرسم: از خود می          

  پس چرا دلم گرفته است؟                 
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 هایی مانده خاطره

 

 

 صبح دیگر دمید 

 اما کسل و غمگین                

 پدر، امروز 

 بر لب  با آخرین لبخند        

 ماه وداع کرد با پانزده دی                      

 و چونان کبوتر 

 از بام خانه پرید    

 هایی و خاطره            

 از خود بر جای گذاشت          

 یاد پدر 

  .همیشه در خانه ماندگار است

 های پدر در دست 

 همیشه نان تازه بود          

 و کلامش و در نگاه               

  .عشق و تربیت                            

 پدر 

 خورشید خانه بود 
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 نور امید 

 و گرمای مهربانی         

 هربار که با لبخندی بر لب 

 و موی سپید                          

 آوردشادی را به خانه می                

 های شادی گل

 د شدر قلب ما شکفته می            

 پدر

 رد وقتی مُ

 بال ای زیبا و رنگینگویی پروانه

 ها پرید از میان گل                             

 و ما 

 دریافتیم که دیگر 

 نوروز و بهار را           

  .به خانه نخواهد آورد                 
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 آیدامروز می
 

 

  !آیدامروز، پدر می

 من این بشارت را 

 های انتظار حظهدر ترنم ل

 کنم در گوش جان احساس می                           

 گونه که در نگاهم بدان

 ست چیز سرشار از زیباییهمه

 هوای امروز 

 سیلانی دیگرگونه دارد            

 های مادر شکفته است و لبخندی که بر لب

 ا شوق و ذوق آمدن پدر ر                                  

 در من شکوفا کرده است                                               

 صدای مادر 

 صدای عمه و عمو 

 در دنیای کودکی من 

 اندازد: طنین می                    

 عمو زنجیرباف! »

 بافتی؟  منوزنجیر         
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  ؟پشت کوه انداختی

 !بابا اومده

 چی آورده؟ چی

 نخودچی کشمش 

  !ر و بیابخو

  ...«با صدای چی؟

 ▫▫▫ 
 تصویر خیالی پدر 

 مرا با خود                    

 د رَبَها میبه شهر قصه                    

 آموزد و به من می                    

 شجاعت و رشادت را                     

 صفا و محبت را                                     

  .عشق و زیبایی را                                             
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 تشییع جنازه 

 

 

 تابوت پدر 

 در سکوت آسمان و زمین      

 ست ها جاریی لحظهروی شانه           

 مروارید سرشک 

 ی مادر بر چهره

 های خواهر و گونه            

  چکدبه پاکی شبنم فرو می                 

 و نگاه غمناک و نمناک من 

 های سالار پدر را شانه             

 کند بدرقه می                             

 بارد چنان میچشمانم هم

 کنم: و زیر لب زمزمه می

  !ببار ای اشک

 را  یو بشوی انبوه غم          

 که چونان کوه            

  !استبر دل نشسته                      

▫▫▫ 
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 پیکر پدر 

 بر سنگ غسل      

 حکایتی دیرساله را             

 کندتکرار می                         

 ای از اندامی سالار خاطره

 که چونان درختی پر بار           

 ها در گذر فصل                            

 در نوسان بود                     

 و اینک 

 کسته و فرو افتاده ش     

 پایان حکایتی تلخ را 

 کند روایت می                      

 پیکری در کفن 

 های سرد را که نگاه       

 به خود دوخته است                       

 و ما 

 های تیره در جامه

 تصویری از سیاهی زمانه را 

 دهیم نشان می                                   

  !وار استشآه... چه د
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 چشم پوشیدن و دل بریدن 

 و شنیدن طنین اندوه 

 در هیاهوی تشییع                   

 و روی آوردن 

 به گورستانی                 

 خواند که زندگی را به مرگ فرا می                    

 و چه دلگیر است 

 ی خالی سکوت خانه      

 انگیزش حضور خاطره از                    

 کنم و من مرور می

 های از دست رفته را سال         

 که چونان بهاران                     

 در خاموشی و فراموشی                        

 بازد رنگ می                                            

 و آن همه طراوت

 .ی گراییده استکه اینک به پژمردگ               
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 های باغچهگل

 

 

 هر بامداد 

 های باغچه چونان گل      

 ات در پرتو آفتاب چهره                

 درخشد در نگاهم می                       

 بری از پدر دل می

 دانی و نمی              

 گذرد در دل من؟ که از تو چه می                 

 ست شیاین همان پرس

 که پدرم در کودکی از من داشت             

 پرسشی که اکنون 

 .توانم به آن پاسخ بدهممی                 
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 ب الف ـ ب الف

 

 

 بابا 

 ای بود نخستین و زیباترین واژه

 که به تو آموختم                                  

 و بخش کردم آن را  

 انگیز و هجای دلدر د                

 گونه که از پدر آموخته بودمبدان                       

 « ب»ی زیبای و زمزمه

 مثل بابا                           

 از زبانم جاری شد                               

 و بابا آب داد 

 عشق داد           

 معرفت داد                 

 و ذهن مرا 

 سرشار از زیبایی کرد           

 گاه و آن

 تر های روشن و روشنواژه        

 ام پرتو افکند که در کتاب زندگی             



 52   های شبانهپرسه

 با تو بودن 

 بود و آفتاب  آب

 شوق بود و شادی 

 و الفبای زندگی                   

 دریغ اما 

 رنج بی تو بودن را 

 هنوز تجربه نکرده بودم                

 دانم و اکنون خوب می

 قدر دردناک است؟نبودن تو چه                   
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 معراج پزشک

 

 موهبت الهی 

 عشق خدمت به بیمار را       

 در قلب من جاری کرد                

 ی طب تا بر بال گسترده                       

 به آفاق سلامت سفر کنم                 

 همراه اندیشه و توان  سفری

 به شوق توان بخشیدن به ناتوان 

 اینک 

 سپاس فراوان من آفرینشگر را 

 دریغ به پاس این موهبت بی            

 دور از هرگونه خودشیفتگی                    

 فروشی کنار از ریا و زهدبر                              

 ام بستهکه تنها دل

 به فرسودگان                   

 از هر نژاد و هر کیش                          

 حتا 

 ستیزان کفرباوران و ایمان

 که همه آفریدة اویند 
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 و من برگزیدة او برای یاوری 

 پس درود باد 

  بر آموختگان طب       

 دوستی و فرهیختگان مکتب انسان             

 که تا دورترین مناطق محروم 

 ترین روستاها و ناشناخته             

 رسانند خویش را به بالین رنجوران می                

 با لبخندی بر لب 

 و صبری در ضمیر 

 دارویی را همراه با مهر 

 کنند نثار می                            

 دارویی را حتا به تلخی زهر 

 آمدی شیرین با پی                          

 تا کوردلان زمان 

 در مرز میان خدمت و خیانت           

 خویشتن را ارزیابی کنند                           

 و دریابند که لقمان حکیم 

 گویا پیامبری را نپذیرفت                 

 تا رسالت خود را                                 

  .در گسترة طب دنبال کند                                      
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 کانون دارو 

 

 

 جا این

 کانون دارو 

 ای خاموش اما گویا خانه

 تحرک های بیقفسه

 اما زنده و پویا                         

 های رنگارنگ در پوشش                

 ها ها و شناسهها و شمارهو نام

 موجوداتی کارآمد و کارساز                 

 شمار های بیدر بسته                                   

 جا این

 صدا همایشی بی

 از عناصر شفابخش           

 ها و انبار در قفسه                     

 و حتا پشت یکی از درهای بسته                      

 شماری روی میز دفترو اندک                     

  دفتر کار داروساز

 یعنی من،               
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 که چونان یکایک این موجودات 

 در این فضای قفس در قفس 

 کشم روز نفس میشبانه

    دور از باغ و باغچه و نسیم نوازشگر        

 اما 

 با قلبی بهاری 

 که بر آن          

 « الشافیهو»واژة       

 نقش بسته است            

 و اینک 

 ها ها و نسخهنسخه

 هایی دارند نامهکه حکم دعوت

 ها از بیمارخانه            

 ی بیمار برای خانه            

 و من 

 که به جایی دعوت شده باشم بی آن

 ام را ار داروخانهبه          

 دور از هوای کوهساران و جویباران 

 فتاب و درخت و آ               

 .گذرانممی                                
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 تابستان

 

 

 آلوده شهر تب

 زیر آتشبار تابستان                

 کشد نفس می                                 

 گوید و هذیان می                

 نسیمی نیست 

 تا بر این دوزخ بدون رستاخیز بوزد

 حتا 

 ی خودرو کنندهخنک

 ست تنفس بیماری             

 در این هُرم عطشناک                  

 بندان همیشگی تب است و راه

 و کندی عبور                               

  .از میان آتش                                     

▫▫▫ 
 قلب داروخانه 

 از تراکم بیمار 

 ورم کرده است                 
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 به ناگاه 

 فریاد بیماری 

 نشیند: وشم میدر گ              

 و لبخند من، 

 ست بخشیآرام

    .بر جان دوزخی او         
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 پرستار 

 

 

 او، 

 ی زمینی یک فرشته

 در آسمان شب                 

 و یک ستاره 

 روز در بیکرانگی شبانه              

 یک پرتو 

 بر ظلمت درد             

 یک سپیدپوش

 سیاهی رنج در             

 و خویش 

 در مرزی مبهم             

  .میان رنج و آرامش                              
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 خداوندگار 

 

 

 در ذهن من 

 نخستین ترنم خداست       

 گاه خداوندگار آن

 نخست، 

 زیبایی در تنهایی  زرا

 گاه آن

 تکثیر زیبایی در رهایی 

  هیچ رمز و رازیبی             

 های خیال در پرده                         

  ،خدای من

 ها را تقسیم کرده است رنگ     

 اما، من            

 او را                 

 بینم آبیِ آبی می                   

 و گاه سبز 

 در گیسوی جنگل 

 و گاه سپید 
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  در ماهوت برف

 گاه و آن

 در ترکیب عناصر 

 درآمیخته داروها  در تار و پود

 در داروخانه                                   

 و شاید 

 گاه گاه

 در باغچه، 

 هاست که حریم گل       

 تواند دانم که هرکس میو می

 خدا را در ابعاد گوناگون          

 تماشا کند                                    

 اما 

 ام بُعدی یافتهمن او را در بی

  .وگرنه او من بود                       
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 بهار دیگر 

 

 

 بهار دیگر، 

 باغ خاطرات و کوچه

 خاطرات پدر 

 های او خنده

 سین های هفتسر سفره        

  بصارالقلوب و الاطنین مقلب

 بوی گلاب قمصر                     

 و عطر بیدمشک                           

 های گیلاس. و شکوفه                                        

 گاه آن

 ها دید و بازدید

 ها و عیدی                

 و سینی سبز مادر 

 و نوار دور گردن خواهر 

 و صدای پای عمو نوروز 

 های پیروز در کوچه                     

  .دیروز مثل                                           
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 میلاد آزادی

 

 

 مرگ در راه وطن 

 ست میلاد آزادی                 

 و زایش فردایی روشن 

 از بطن ظلمت امروز    

 و بالندگی زندگی               

 .در باغ هستی                            
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 گل زندگی 

 

 

 هنوز،

 کشم به شوق تو نفس می

 زیر آسمان هستی                      

 چونان درخت                                   

 کشم در افق و پر می

 چونان کبوتران سبکبال 

 تو، 

 ساقی رامشگر من 

 در بزم ترنم و تأمل                  

 تو، 

 ترین ستارة من روشن

 های نیایش در شب                  

 تو، 

 چشم تماشای من 

 در خلوت مهتاب                   

 و رؤیای شیرین من 

 در بیداری                         
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 و تو، آری تو، 

 همیشگی من                

 در فاصلة شب و روز                  

    .و در امتداد هنوز                                   
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 کیمیاگر 

 

 

 امروز، طلوعی دیگر 

 تر از دیروز درخشان         

 ات و چهره

 تر از پرتو شادی متجلی       

 گونه که سیمای اندوهناک دیروزت را آن

 به فراموشی سپرده است                                   

 و این، 

 اعجاز کیمیای داروست 

 که دستان مهربان داروگر 

 به تو ارمغان داده است              

 که  کیمیایی

 ی تشخیص پزشک برجوشیده نماد آن از چشمه

 و نمود آن را 

 داروگر به تو ارزانی داشته است              
▫▫▫ 

 دیروز، 

 دنیای تو، 
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 ی ابر اندوه در پرده            

 و امروز، 

 آسمان تو، آبیِ آبی 

 و چتر شادی و رامش 

 سایبان امنیت تو                         

 سابی در دست حبا صورت

 شناسی و حق                           

 خاطر پاس داشتن به                           

 .مهربانی پزشک و داروگر                                     
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 مرضیه 

 

 

 ... و در آغاز 

 یکی بود و یکی نبود 

 خدا بود و موج صدا 

 گاه آن

 نشین تو صدای دل

 ی نیایش از حنجره                     

 پیوندی میان من و تو و خدا 

 صدایی 

 ی عشق بود که معجزه

 ی موسیقی ی فرشتهاز حنجره                      

 «راضیهٌ مرضیه»و طنین 

 از بلندای ملکوت                      

 .مناجات خاک تا افلاک                             
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  سرود ایران 

 

 

 ایران! ایران! 

 تا هستی، هستیم 

 هماره زنده  ،ما             

 و تو پیوسته پاینده                    

 ها ی قرنتو اسطوره

 و بنیان استوار امروز و فردا                    

 تو، 

 ی دیرین گاهواره

 ی زمین در سیاره                 

 تو، 

  ی ماخانه   

 ی ما کاشانه      

 ی ماآستانه           

▫▫▫ 
 تو،

 خنجر برهنه و روشن     

 در چشم دشمن                         
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 تو، 

 ها ایستاده در برابر توفان

 چونان البرز و زاگرس استوار       

 چونان سهند و سبلان نستوه               

 و ما، 

 کهبدان غیور و صبور 

 های نور بر قله                      

 ما، 

 پاسدار همیشه بیدار خلیج همیشه پارس 

 از اروند تا ارس و خزر                               

  .از دنا تا بینالود                                                   
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 خشم 

 

 

 تق تق

 صدای عصای پیرزن 

 ت داروخانه در سکو                  

 او، 

 سنگین و صبور 

 متین و باوقار                  

 و درد مزمن 

 فرسایش دیرساله 

 اش برده بود ی شکستهکه رنگ از چهره             

 هنوز اما 

 شور زندگی 

 .تپیداش میی سینهدر قفسه            

 در ازدحام همیشگی داروخانه 

 هایش را مردی سکه        

 کرد به دارو تبدیل می                       

 و پیرزن 

 ای ناشنیده را شکوه
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 کرد زیر لب به تلخی زمزمه می                    

 و من، 

 از پیشخوان 

  اش راوقار و مناعت

 و نیاز پنهانش را 

 کردمنظاره می              

 کرد گرفتم ای را که پنهان مینسخه

  و با تأمل و رضایت

 سطرسطر پیچیدم                     

  نخواستم کهو 

 درد خود را 

  .دارو تحمل کندبی
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 اندیشه 

 

 

 شب، از نیمه گذشته است 

 ام هنوز اندیشه

 ی احساس لای پردهلابه

 زند پرسه می                      

 شاید، 

 گر من ذوق جستجو

 د ای بزنخورده جرقههایی صیقلبا واژه

  .ور شودتا کشفی شعله                                    
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 تکرار یک روز 

 

 

  دوباره

 شکفتگی نور 

 از گریبان شب              

 و پرتو روز دیگر 

 خوان داروخانهبر پیش                

 باز 

 آغاز روز 

 و آغاز کار       

 ها ترینها و ویچیدن داروها در قفسه          

 کمپلکس و رایحة اوکالیپتوس و ب                 

 باز، 

 سلام بامدادی 

 ها و موسیقی گنجشک     

 از پشت پنجره                          

 ی دردمندان و ناله

 های شکسته و خسته همراه با گام

 گاه آن
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 پیر آشنای محله 

 ای دارو در دست با کیسه

 ازمندان به قصد انفاق به نی

 و طنین صدای من در گوش او: 

 داروی رفته از داروخانه، »

 از شاخه چیده شده است  چون گلِ          

 گلی پژمرده 

 که به جای نشاط طراوت بهاری 

 اندوه پاییزی را 

 در تار و پود بیمار 

  .«جاری خواهد کرد         
▫▫▫ 

 صبح است 

 درخشد و خورشید در آسمان می

 گر این کلمات من، زمزمههای و لب

 « !ِءِ و ذکرهُ شفاءیا مَن اسمه دوا»                    
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 نسخه 

 

 

 تکرار، 

 تکرار نسخه    

 خوان  روی پیش             

 ای مچاله و نسخه

 در دست یک کودک
▫▫▫ 

 نبض صبح 

 تپد رو میی خالی روبهدر کوچه

 دار و طنین ساعت شماطه

 در سکوت بامدادی                            

 شود جاری می                                                 

 ها و نسخه

 چنان در حال پیچیده شدن هم

▫▫▫ 
 هر روز 

 یک طلوع دیگر 

 و یک طنین بی بازگشت زنگ ساعت               



 77    های شبانهپرسه

 رسند و من خ

 از این که هنوز       

 ار کنم توانم ایثمی           

 و ببخشم شادی زیستن را 

  .های نیازمندبه دل                          
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 کُهرنگ 

 

 

 کهرنگ 

 خفته در دامان زردکوه        

 کوه بلند 

 ی ابرهای زمستانی زیر سراپرده

 کوه پایدار 

 های متراکم زیر پوشش برف
▫▫▫ 

 کهرنگ 

 بسته های یخکوچه

 یخته های آوقندیل

 های متوقف از ناودان            

 بها چونان کریستالی گران               

 در سکوت فقر                     

 ساخته و پرداخته از سیم                        

  .در گنج رنج                                             
▫▫▫ 

 هوای کهرنگ 
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 سرما نفس سرد ننه

 در خواب کشدار زمستان طولانی        

 در بستر بام ایران                   

 کهرنگ، 

 چشمه دیمه 

 های بهاری های زلال آبو رگه         

 ها از میان دندان سنگ

 ی سپیدی برف در فاصله

  و سیاهی سکوت                            

 تر های سیاهرد پای کلاغ

 بر این بام بلند                             

 و هنوز، 

 در طبیعت ما

 با همه گرانباری 

 پرورد گرسنگی را در دامان خود می                

 اش را و خواب زمستانی

 تا شکفتن خورشید بهاری 

 دهد ادامه می                               

 گاه آن

 آرام، آرام 
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 شود بطن برف شکافته می       

 ها مهو چش

 معشوق چون اشک عاشق بی

 از گونة سنگ 

 ریزد فرو می           

 ها و تونل

 ای های نقرهاین رشته        

 ی علفزارها در گستره              

 گشاید راه می                          

 و کوهرنگ 

 فرزند زردکوه 

 روز مادر زندهو 

 هاست که با همة فقر سال

  .میزبان اصفهان است                  
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 هرزه

 

 

 ها طنین برخورد استکان

 ست انگیزیموسیقی دل

 ی قلیان که همراه با غلغل آب در کوزه

 خانه را فضای سنگین چای

 انگیزد بر می                               

 و من، 

 مبهوت رقص دختری معصوم 

 بر نگاه نامردان در برا                            

 و نامردانی که 

 شدة شرق از فرهنگ تحریف

 اند. مجوز گرفته                                  

 ها استکان و طنین برخوردِ

 در گوش 

 انگیزی را موسیقی غم

  .کندتداعی می                                  
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 فرصت

 

 

 امروز 

 فرصت پروازی دیگر دارم 

 بر فراز آسمانی دیگر                          

 پریدن از خویش 

 و رسیدن به حال دردمندان 
▫▫▫ 

 امروز، 

 من، 

 کمانی از شوق و ایثار رنگین

  ؛امبر فراز یک دنیای ابری                         

 بیماران  ابری دنیایکمانی بر رنگین

 با داروئی شفابخش در دست                    

 .و قلبی سرشار از عشق                                   
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 نجات
 
 

 در این صبح تلخ 
 دلم گرفته از تکرار 

 متری  بیستتکرار در این داروخانه         
 و نگاهم تند و مهاجم 

 با هر کس            
 حتا با بازرس و بیمار                

 اینک 
 آید او می

 رنگ دریا هب بیماری با چشمانی
 و سپاسی بر لب                                

 که به پاس آن
 رهایش کرده بودم             

 از زندان درد                              
 و من، 

 باز به خویش بازگشتم 
 و طلوع کردم 

 از زندان درون                
 و آبی شدم 

  .مثل آسمان و دریا
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 پرواز

 

 خوان سوی پیشآن

 بیماران به نوبت                    

 و بیماری شکسته 

 تر از خستگی شکسته                 

 چروکیده  با عصایی در دستِ

 های نخست در لحظه

 گاه سکوت ی درد بود و آنناله

 گونه که حتا بدان                      

 شنید ر خود را نمیصدای بیمار مجاو                         

 در نوبت نسخه، صدایش کردم 

 خفته بود 

 تکانش دادند 

 چنان جاری بود و او هم

 در یک خواب همیشگی            

 و من دریافتم 

 که مرگ روی صندلی 

 ست از درد پروازی

   .کران رهاییبه بی                 
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 گریة بیمار 

 

 

 دخترکم! نازنین! 

 مریز و غمت مباد اشک              

 که پزشک و دارو 

 یاور پدر بیمار 

 و مادر تبدار 

  .و برادر کوچک توست

  !دخترکم! نازنین

 مروارید سرشک 

 ها جاری مکن بر گونه              

 پزشک نیست که شهر تو بی                 

 و هنوز 

 دانش درمان 

 تو را از یاد نبرده است         

 دانش، 

 ست ادریچونان م

 که در دامان خود 

 فداکارانی را پرورده است 
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 های جوانی خویش را تا سال

 در اندوه ناخواستة تو 

  .بی دریغ جاری کنند                            
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 ! برخیز

 

 

 وطن! برخیز هم

 و بخوان از سینة این خاک دیرسال 

 ی و شایستگی را بایستگ                             

 و آغاز کن 

 آواز حماسه را 

 های نیشابور از خاکستر لاله

 از چکاچک شمشیرها در قادسیه                

 از بطن دردهای مزمن 

 از نای آریو برزن و ابومسلم              

 و بخوان با صدای بنان 

 را « ای ایران»سرود ماندگار             

 هنوز 

 آسمان وطن 

 سرشار از روشنی اختران و کهکشان           

 و تابان 

 از نگاه خورشید درخشان است       

 و به یاد بیاور 
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 آن آرزوهای بر باد رفته 

 زده های بیرونو چشم

 ها را خانهاز چشم

 خوار نمایان آدمدر سلطة آدم          

 ها که بریده شد آه... که چه رگ

 های تلخی و چه قهوه

 ها ریخته شد کام که در

 هایی و چه قامت

 که آویخته شد        

 ها که حتا ماهی            

 ب در زلالی آ

 از تنفس بازماندند          

 آه... چه زنانی که در حصار سنگسار 

 به شکنجه جان باختند 

 ها و چه اسب

 که وحشیانه 

 بر کشتزاران تاختند       

 وطن! بخوان هم

 ! دوباره بخوان

 با آوازی روشن         
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 تا بار دیگر، 

 موج بیداری و پایداری 

 در گسترة خاموش 

   .طنین اندازد
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 یادگار پزشک
 

 

 هایش بیمار بود و زخم

 هایش پزشک بود و دست

 کرد که ضدعفونی می                        

 چید و می

 ضایعة پوست و گوشت را 

 های به هم چسبیده هدر لخت         

 و شب گرم مرداد 

 چنان جاری بود هم

 و بیمار، 

 روی کرسی فرسوده 

 زیر تیغ جراحی                     

 و پزشک 

 های زن خم بود روی زخم

  زن روستاییِ

 مجروح از ضربات شوهر         

 گاه آن

 دست پزشک بود و قیچی و ترمیم 



 91    های شبانهپرسه

 اولن و التیام بتادین و س

 و باندی سفید        

 و پوشش گاز استریل             

 گاه ولی آن

 گچ گرفتن پای بیمار 

 و یادداشت تاریخ این روز فاجعه 

 بر این شکستگی بسته                           
▫▫▫ 

 خورشید 

 رفت در بستر افق فرو می

 که پزشک از آبادی 

 رو به شهر نهاد                    

 ورد و به خاطر آ

 سخنی را که به یادگار

 برای بیمار گذاشت                         

 یادگاری فراتر از سلامت 

 که 

 هرگز! 

  !ضربات نامرد را برنتابد
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 رؤیا 

 

 

 خواب شبانه 

 ها پرواز داد مرا با خود به آسمان        

 گاه و آن

 که در بیکران شناور بودم 

 ناگاه نگاه پدر 

 در نگاهم تابید

 و او 

 ای زیبا در هیأت سیال فرشته

 داد که مرا بشارت می

   !پدر همیشه زنده است        
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 تابپروانه و کرم شب

 

 

 تاب را گفت: ای کرم شبپروانه

 آفریدگار »

 مرا با همه کوتاهی زندگی 

 از این توانایی برخوردار کرد 

 که فاصلة میان تو و خویش را بشکنم 

 و به پرواز درآیم                                         

 و تو 

 با این نور اندک 

 که به کورسوئی ماننده است                     

 را نداری ی یآن یارا

  .«کنی یاریکردگان شب را که ره گم

 تاب گفت: شب

 سخن از قیاس نیست »

 که تو در نور آفریده شدی 

 و من در ظلمت                                

 اگر از این پرده برون آیم 

 ناگزیرم 
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 های کاذب خودنمایی کنم به جلوه

 تا به این بهانه 

 محبت و خدمت           

 .«بها شودبی                                 
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 روز ماما مبارک باد
 
 

 من، ماما، 
 ای میان خداوند و آفرینش واسطه

 ی هایبا دست
 که کودک را به مادر 

  کندهدیه می                     
 و من 

 چنان صبور آن
 که فریاد کودک عریان 

 در گوش جانم 
 ترین سرود آفرینش استانگیزدل       

 گویم: و با لبخندی بر لب می
 های من تو در میان دست»

 ای به جهان چشم گشوده
 تا در کنار مادر 

 شادی و سلامت را 
 تجربه کنی                         

 ای نو رسته و مثل جوانه
 بالنده شوی       

 چون کودکان وطن                  
  .«برای سربلندی وطن                         
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 عصرِ داروخانه
 
 

 عصر داروخانه 
 عصر ازدحام بیماران 

 طولانی  یدر صف
 عصر تابستان 

 کرده و هوای دم
 که هرم خورشید به غروب نشسته را دارد          

 و من، 
 مسؤول و صبور 

  :در این دوزخ ازدحام
 ها! آقایان! خانم»

 لطفاً نوبت را رعایت کنید 
  ... «حواسم را پرت نکنید           

 عدد قرص!  دَهفقط 
  !ایکنندهآه... چه عصر خسته

 محسن، رفته بیمارستان 
 تا پدر شود                              

 و عزت، 
 دنبال دریافت وام مسکن است       

 و محمد، 
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  .پدرش را به بیمارستان برده است
 تنهای تنهایم 

 تحویل جنس ـ صدور چک و صورت درخواست 
 های بیمه تحصیلی برگکنترل موارد زائد و غیر

 ستچنان جاریو صداها در گوشم هم                    
 آقا! آقا!»

 ات ببینی، یر از جوانیخ
 من یک مادرم 

 «نسخه پسرم را زودتر... 
 همه آرام باشید »

  یکی!یکی
 بگیر مادر!      

 این هم بقیة پولت        
 بار در آب جوشیده سرد حل شودروزی یک         

  «آقا! لطفاً توی صف!                   
 و صدایی میان صداها: 

 ـ من بازرسم 
 یید قربان ـ بفرما

 ـ مگر تعرفه همراه با مشاوره نیست؟ 
  .ایمـ فعلاً فقط تابلوش را نصب کرده
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 بامداد داروخانه 

 

 

 بامداد داروخانه 

 و هوهوی باد زمستانی 

 با موجی سوزناک 

 از پشت در                      

 خوابی شب کشیک را بی

 ام پشت سر گذاشته                  

 هایم تازه، پلک

 سنگین شده است        

 که صدایی از پشت در 

 پراندم: از خویش می               

 خواب چه وقته؟ »

 مسؤولیت کجا رفته؟ 

 سوزد ام از تب میبچه

  «و... .

 گیرم نسخه را می

 اما 

 گویم، تا قیمت را می
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 اش صدای اعتراض

 کند فروکش می          

 و در سکوتی تلخ

 برد سر به گریبان می         

 ی من: و صدای خسته

  «آه... مگر عجله نداشتی؟»          

 کند: این پا و آن پا می

 «لطفاً، نصف دارو را به من بدهید»

 و من فاتح...               

   امتمام بافته                     

 !؟با بغض ندامت                           
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 نة روستا داروخا

 

 

 داروساز جوان 

 ی کوچک در داروخانه

 محروم از برق و...                    

 تا بخواهی متروک و محروم                       
▫▫▫ 

 داروساز جوان 

 خوان آنان و هم نامه است هم درمانگر

 شان نویسو نیز، نامه

 قاضی دعاوی مستمر  هم و

  .و طبیب و مشاور                      

 و شاید 

 ای باشد این تنها رشته      

 ها که میان آدم

 گمشده است         

  .کرده روستاو تنها تحصیل
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 پیچی نسخه

 

 

 از دامن دشت و دمن 

 چیده شدند 

 های دارویی ی گلبوته بوته        

 و چکیده شدند 

 های شفابخش عصاره

 تحقیق  های آزمایش ودر بوته         

 و چیده شدند 

 ها در قفسه

 بسته، بسته 

 ها در ابعاد و اشکال و رنگ        

 گاه و آن

  پیچیده شدند

 ها نسخه

 ها و نسخه

 دیروز  داروگرِبه دست 

  .و داروساز امروز
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 زمینی  یفرشته

 

 

 ی زمینی! ای فرشته

 ات را عطر مهربانی

 بر بالین من بیفشان               

 امهای درد کشیدهتا چشم                 

 ی درد روشن نگاه کند از پشت پرده                    

 زیرا تو، 

 و سلامت  هستی پیام شادی

 و مهربانی 

 از یک عشق متعهد         

 گرم  یو تبسم

 بر زندگی هستی 

 ی من های تشنهو لب

 تشنگان کربلا چونان لب

 از زینب                          

 شود سیراب می                          

  !ی زیباای پرستنده

  !ای پرستار                   
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 ات را بیار مهربانی 

 بر بستر بیمار 

 ی سپید در این جامه              

 که روشنایی زندگی را                    

 دهد به من بشارت می                              

 و بگذار 

 چشمان دردشناس من 

 آسمان شادی را              

  .دوباره تماشا کند                   
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 دفتر شعر 

 

 

 ی من، داروخانه

 دفتر من، 

 های دارو قفس قفسه

 های بلند از دو سو و قفسه

 مزین به کتاب 

 هم شفابخش تن           

 خش جان هم شفاب                   

 در انتظار دست و چشم و گوش 

 تا ببینی و بشنوی 

 ها را ها و نشنیدهندیده

 در جهانی محدود               

 هایی چونان آیه

 که نیاز به تلاوت دارد 

 تا تو را 

 پرواز دهد               

 از خاک به افلاک                    

▫▫▫ 
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 ی من داروخانه

 زلال یک عشق جاری 

 در تار و پود زندگی دیروز و امروز              

 تا بیمار تن و روان 

 گوارایی را 

 در خویشتن خویش 

 احساس کند                

 ها و کتاب

 پرندگانی 

 که عاشق پروازند 

 تا با خود 

 ذهن و احساس را        

 به رهایی زمان                     

 کوچ دهند                                

 جا به آن

 که نازنین من 

  .درخشدچونان خورشید می             
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 ها مثل فرشته
 
 

  !سلام بر پرستار
  !درود بر بهیار

 نوازان پاکان و دل
 بهار بیمارستان های همیشهگل       

 مهربانان و بیمارداران 
 ها التیام بخشندگان زخم

 ها لبهای با تبسم شکوفه           
 ها بر اخم                                         

 هایتاندست
 امیدبخش                

 تان و سخنان
 بخش نوید              

 ار دردمندان ی
 خوار رنجوران غم

 داران صبور زندهشب
 بیداران هشیار 

 آور سلامت پیام
 در پرتو کرامت                

 پید های سبا جامه
  .دمانچونان سپید                   
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 داروخانه کجاست؟ 

 

 

 پرسیدند: 

  «داروخانه کجاست؟»

 گفتم: 

  .«ی من و پناهگاه بیمارخانه»

 ـ بیمار کیست؟ 

 ـ خواهان تعادل 

 ـ تعادل چیست؟ 

 ـ میزان بودن و زیستن 

 ـ آیا در داروخانة شما پزشک هم هست؟ 

 ـ داروساز بازوی پزشک است 

 برای برقراری تعادل                        

 تعادل سلامت                                      

 از دیروز تا هنوز                                          

 تداوم انسان و حیات                                                   

  .این دو اسطورة ماندگار                                      
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 شفا 
 
 

  ساقی باش
 در شرابخانه باقی          

 های لبریز از عافیت با جام            
 مثل داروی داروساز                 

 در کام بیمار                                   
 تا باقی باشی 

 مثل تاک 
 در گسترة خاک 

 و شفا ببخشی 
 دردهای دیرساله را             

 بگشای چهره 
 بر حضور بیمار            

 و عرضه کن اکسیر سلامت را بر او                
 تا بازیابد 

 اش را آرامش گمشده         
 مثل یک رود جاری                 

 که در گذرگاهش                          
 کند اب میی تشنه را سیرهر بوته                

 تا گلستان زندگی 
 .چنان شاداب بماندهم
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 داروساز شهر

 

 

 داروساز شهرم 

 مأمور درمان         

 روزها به کار              

 ها از خفتن بیزار و شب              

 تکرار دارو 

 تکرار قفسه        

 تکرار نسخه            

 دور از هوای آزاد                
▫▫▫ 
 .. بیماران آه.

  !شما را سلامت باد

 که من رنج را 

 پاس آرامش شما 

  .امبر خویش هموار کرده                 
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 نگاه

 

 

 نگاهم 

 عنوان پزشک به

 ی زن افتاد به نگاه افسرده

 و آتش اندوه         

 سراپایم را فرا گرفت                  

 تنها به پاس احساس شاعر بودنم نه

 ام وجدان پزشکی رایکه ب

 و شاید هر دو 

 که از دیر باز 

 ام با رنج رنجوران زیسته            

 و خویشتن را 

 در شناخت دیگران           

 ام باز شناخته                                

 های قطور پزشکی و در کتاب

 ها که در آن

 ها همة دردها و درمان

 کشند هم نفس میبا                    
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 در ذهنم  دکننو تداعی می

 های فقر را واژه                         

 فقر دانش و بینش                              

 فقر نان                                                  

 آری! نادانی و ناداری 

 و ناتوانی 

 و من

 کنم ا زندگی میههاست که با این واژهسال      

 ترین مناطق از محروم

 تا زیباترین شهرها 

 ی این وطن جایی از گستره

 لبخند من 

 نیازمند لبخند بیمار است       

 و مردن او در نگاه من 

  است. مردن خویشتن                   

▫▫▫ 
 آه... چه تلخ است: 

 جان سپردن بیمار 

 دارویی در فقر بی             

 رشته کی که رشتهو اش
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 شود های احساسم جاری میبر گونه

 دارویی فقر بی

 ها های پر از داروی داروخانهدر برابر قفسه

 تفاوت سوداگران اقتصاد و نگاه بی

 دانم و نمی

 با کدامین عنوان 

 این رنج دیرساله را             

 ام دنبال کنم؟ در تجربه                   

 آیا 

  ؟امشاعری نِبا عنوا

 ام؟ پزشکیعنوان یا                   
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 مُرد

 

 

 رنگ ای بیبا چهره

 و گرفته از ابر اندوه 

 و تارهای سپید موی 

 خورده چین پیشانیِ یبالا                    

 در آستانة مرگ همسر بیمار 

 کرد اضطراب را تحمل می          

 هر بار 

 که در بخش پزشکی 

 گذشتم از برابرش می               

 گرفت نگاهم را به خود می                    

 او 

 تنها  یتنها

 در کنار تخت همسر 

 با موجی از اندوه درگیر بود 
▫▫▫ 
 گاه که باران سرشکآن

 هایش جاری بود بر گونه
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 با دستی بر سینه 

 آمیز و نگاهی احترام

 گفتممرگ همسرش را تسلیت         

 لیوان آب را 

 های تشنه نزدیک کرد به لب

 و آه حسرت کشید 

 و از نای سوخته گفت: 

 آه... دکتر! 

 قلبم آتش گرفته است 

 دانم و  نمی

  ؟او مرُده است                    

 یا                                         

 «من؟                                         

 

 

 

 

 

 

 



 115    های شبانهپرسه

 معنای پزشکی

 

 

 پزشکی 

 تنها فرایند دانش نیست 

 تنها دانش ابدان نه

 درمان تشنگی بلکه نوش

 ی دل و جان استاز چشمه               

 شناختن و باختن دل 

 به نیازمندان                

 یعنی: عاشق  پزشک

 ی کارآموزی عشق ی دورهآموختهکار             

 ری به موازات برخوردا

 از روشنگری در پرتو دانش و بینش              

 و عشق، 

 ها ی علتطبیب جمله

 سینا مشرب افلاطون و جالینوس و ابن

 مولوی و عطار و عراقی و ابوسعید            

 و پزشکی 

 شنا کردن در اقیانوس محبت 
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 محبت به بیمار 
 چونان پرستار              

 نجابت و صداقت را که 
 در حریم عشق آموخته است              

 چونان داروگر 
 که اکسیر عشق را 

 آمیزد با کیمیای دانش در می
 و جهان یعنی: 

 درمانگاه بزرگ هستی              
 سرشار از نیاز و دارو و سلامت                 
 و پزشک 

 شناخت نیکی و بهی و فرّهی 
 انداختن آن و در

 زندگی  یدر دجله           
 و بازیافتن پاداش 

 است. در بیابان روزگار              
▫▫▫ 

 پزشکی یعنی: 
 فرادرمانی پیامبران 

 پروران باوران و حقحق       
 گذشتن از خویش 

  .خویشیو رسیدن به بی                
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  پزشک روستا
 
 

 از دوردست آمد 
  ها رفتو به دوردست

  .کیاز راه طولانی تحصیلات پزش
▫▫▫ 

 روز آمدنش به روستا 
 روز میلاد امید بود و سلامت 

 گاه و آن
 دفتری به یادگار         

  ای از جویبار فداکاریخاطره           
 و حسرتی به دل مانده از او                   

 از ایثار و نثار 
 از او 

 که هرگز ندید خویشتن را 
 پندار ی در آینه                      

 برای تماشای غرور                            
▫▫▫ 

 ی بهار در طلیعه
 های نوروزی که شاخه

  ندکوفه و برگ پوشیدهایی از شجامه      
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 او رفت  
 و درخت در نگاه من 

 ی متروکی بود گویی آشیانه
 ی مهاجر از یک پرنده                  

 او رفت و پاییز فرا رسید 
 های امید و برگ

 ها فرو ریخت از شاخه              
 و غربت او 

 چونان غباری همیشگی 
 ی روستا باقی ماند بر چهره              
 و امروز 

 نگاه من، 
 ست خیره بر دفتری    

 بازمانده از واپسین دیدار               
 و یاد او 

 چونان بهاران 
 تصویر برگ و گلبرگ را 

 کند در آب جاری مجسم می                   
 اما قلب من 

 گوید: هنوز می     
  !امید هرگز نخواهد مرُد            
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 زادروز زکریا 

 

 

 دگر باره 

 دم با شکفتن گل سپیده

 شهریور  پنجی طلیعه

 روشنایی دانش را 

 در آسمان و زمین متجلی کرد              

 و مهربانی و گرمی را 

 وسازان و بیماران در قلب دار

 به ارمغان آورد                                    

 شهریور پنج

 روز زکریای رازی زاد

 روز کشف بزرگ ابرمرد دانش 

 ی جهان در گستره                            

 شهریور  پنج

 روز آزادی و شادی و آزادگی 

 روز مباهات و افتخار                   

 روز دارو و داروگر                            

 و برپایی جشن و سرور                                  
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 با گل و شیرینی                

 ها در حریم داروخانه                     

 شهریور  پنج

 روز آغاز شکوه 

 و پایان اندوه و ستوه 

 هاشدن داروها و داروخانه روز نو

 ها روپوش                                         

 های بیماران روز روشن شدن دل

 ی داروهای رنگارنگ روز جلوه

  .روز بهار داروسازان                           
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 درمانی دارو و خود

 

 

 در حریم داروخانه 

 زبانی داروها با زبان بی

 با من نجوا دارند                  

 و تنهایی من 

 سرشار است از طنین صداهای ناشنیده 

 ها از قفس قفسه

 های رنگارنگ و پوشش بسته

 و من 

 سپارم جان می گوشِ

 ها ها و کپسولبه پیام قرص               

 ها ها و آمپولشربت                                     

 ی هر کدام رات دیرسالهو خاط                                       

 برای من 

 ست سالیتاریخ کهن

 ها و کاربردها از کشف   

 سیلین قارچ پنی              

 ها امان دشتددر                   
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 ها ی کوهستانو سینه                      

  گاهو آن

 کنی مالاریا ریشه

 حصبه و طاعون و وبا             
▫▫▫ 

 وها پیام دار

 ی من است قصه

 کوش من و نیاکان سخت              

 که از دیرباز 

 ایم به یاری انسان برخاسته

 ها را تا خستگی

 مندی ی دانش و تواندر سایه

 به رامش برسانیم                           

 و با تلخی دارو 

 کام زندگی را شیرین کنیم 

 پای پزشک و پابه

 رگ و زندگیدر پیکار مستمر م

 پیروز شویم                                  

 دنیای دانش 

 از طب صادق و طب رضا 
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 تا امروز 

 هاست که عصر فارماکو و اینترنت و سایت      

 ناپذیر و کوشا و پویاست چنان خستگیهم              

 گونه است و بدین

 که طول عمر آدمی 

 ر تروز، افزون و افزونبهروز

 شود بر مرگ چیره می                       
▫▫▫ 

 داروها 

 دهند زبانی هشدار میبا زبان بی

 ما را هرگز 

 بدون نظرخواهی از داروگر و پزشک 

 مصرف نکنید                                          

 که این غفلت 

 سلامت و شادی را 

 از تن و روان 

 ت باز خواهد گرف            

 حضور خضر، بی»اند: که گفته

 ی بقا مگذار پا به سرچشمه

  .«گرچه اسکندر زمان باشی           



 124   های شبانهپرسه

 سلامت

 

 

 حضور سبز سیمین 

 در حریم داروخانه                 

 اش را اندوه بیماری به فراموشی سپرده                   

  کندمن بیرون می از خانة دل                                       

 ی سیمین سلامت بازیافته

 بخش بهار چونان نسیم طراوت

 گل تبسم را 

 بر لبان او شکوفا کرده           

 نوازد و جان را می                         

 و من و داروخانه 

 های دارو را و قفسه             

 کند سرشار از سرود و آرامش می               

 ی او ناباوری از اندوه چند روز گذشتهدر 

 و غبار اضطراب بر چهرة همسرش  

 تنها فضای داروخانه که نه

  خانه کرده بودبلکه خانة او را غم

 و کودکان خانه را 
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 سر در بال برده بود                    

 اینک 

 ی سیمین به چهرة شکفته

 کنم رو نگاه میاز روبه

 به لبخند سلامت او 

 کلام سرشار از سرور او  و

 که فرا رسیدن نوروز را 

 گوید تبریک می                     

 و شادی بهاری را        

 .«کندچندان میدو                           
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  آلودگی هوا 

 

 

 آسمان، 

 در دود و غباری سنگین 

 کشد به سختی نفس می         

 آسمان بیمار است 

 ز هیچ پزشک یا داروسازی و ا

 کاری ساخته نیست 

 و من 

 کنم آرزو می

 توانستم کاش می

 ببرم « یوسیسی»آسمان را به                

 که پیش از آن               

 رود تشنه بر فراز زنده                         

 جان بدهد                                                  

 های سلامت و گل

 روی شاخسار زندگی 

  .پژمرده شوند                      
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  جشن آتش
 

 

 ی سال باز، آخرین هفته

 آخرین چهارشنبه اسفند          

 و رقص فرخندة آتش                 

 های کودکی در کوچه                           

  باز،

 ی پایین های محلهمن و بچه

 زنان و کفشادمان 

 کوبان سرخوش و پای

 ی آتش دور حلقه

 و برپایی جشن آتش          

 در آستانه سال نو                   
▫▫▫ 
 چرخیم چرخیم و میمی

 پریم پریم و میمی

 از روی شعلة رنگارنگ                    

 ها ها از روی گلچونان پروانه                          

 خوانیم با هم: و می                                                  
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  ،سرخی تو از من»

  «زردی من از تو

 سوریو آتش چارشنبه

 به رقص رنگین خود               

 چونان پار و پیرار                                 

   .دهدادامه می                                            
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 بیمار ناراضی 
 
 

 های پرشتاب طنین گام
 همراه با صدای خشم 

 نابهنجاری مردی را 
 در حریم داروخانه 

 به تصویر کشید                 
 ای شکسته شد و شیشه
 های ناخوشایند و واژه

 های دارو نشست ها و بستهدر گوش قفسه           
 و من، 

 ی گویی از خواب نیمروز
 برانگیخته شدم                         

 آشوب را به آرامش گرفتم 
 تأمل و تفکّر  با و همراه

 رویارویی خشم را 
 به لبخند رساندم                    

 و دریافتم 
 که هرکس با هرگونه رنج 

 به دانش احترام خواهد گزارد 
 .و دانشمند را دوست خواهد داشت
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 بمباران 

 

 

 شب 

 اس از بمباران شب هر

 و من و داروخانه و تنهایی 

 درگیر و دار بحران                 

 بحران دو کشور همسایه 

 بحران انفجار و انهدام 

  .برای رسیدن به یک آرمان مجهول            

▫▫▫ 
 اضطراب و بحران 

 ها چونان دیشب و دیگر شب                 

 ر خود گرفته است داروخانه را د                 

 اند همه رفته

 حتا نعمت هم مرا ترک کرده است 

 های داروخانه و چراغ

 چنان هم

 در انتظار بیماران نسخه به دست 

  .زندکورسو می                                        
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 پدر به خانه نیامد 

 

 

 امشب 

 پدر به خانه نیامد 

 تا گل تبسم را 

 بانم شکوفا کند بر ل              

 امشب، 

 پدر به مهمانی خدا رفته است 

 و من 

 ای از حیاط خانه در گوشه

 خاطرات دور و نزدیک او را 

 کنم در ذهن مرور می                    

 و اندوه بی او بودن را 

 چنان هم

   .امبه تکرار نشسته           
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 آرزو 

 

 

 شربت دارویی من 

  در گلوی خشک کودک

 ست چونان اکسیر سیالی

 جوشد که از بطن چشمه می                       

 آلود کودک را و اندام تب            

 رساند به تعادل و طراوت می                  

 و این 

 آغاز آرزوهای من است 

 اندیشم و به افق روشنی می

 ای که چهرة طبیعت از هر غبار تیره

 مصون بماند                                             

 و حتا فقر نتواند 

 سلامت کودکان 

 ی وطن را این مردان آینده

  .تهدید کند                                  
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 شعر شفابخشی

 

 

 در نگاه من 

 داروخانه یعنی: 

 مدرسه، دانشگاه، مسجد 

 جایی که در آن 

 یابم  ای دستتوانم هر روز به تازهمی

 گاهی داروخانه را 

 بینم به صورت باغچه می                    

 شاید در این باغچه                                   

 گلی نوشکفته را باز یابم                                   
▫▫▫ 

 گاهی داروخانه 

 ست گویی سینی نوبری

 در دست نازنین                       

 که با آن                 

 اش را ایل بختیاری                

 کند به بهشت دعوت می                     
▫▫▫ 
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 داروخانه یعنی: 

 بوی فنول، 

 ی منتول رایحه

 حتا اتانول 

 و شاید بوهایی که 

 گل خانة مادربزرگ را هبوی کا

 رد آوبه یاد می                                     

 داروخانه یعنی: 

 بخش انجمن شعر شفا

 برای تشنگان داروی روان 

 و شاید 

 کمانی در افق آرزوها رنگین      

 داروخانه یعنی: 

 کانون نگرش و دانش 

 های ناشناس و ناسپاس از دست دور         

 داروخانه یعنی 

 جنگ و گریز 

 در میدان بودن یا نبودن         

 ها سجنگ با طغیان ویرو

 و گریز در آغوش آرامش                    
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 داروخانه یعنی: 

 هستی من 

 ی من ی اندیشهریشه

 چه و آن

  .زندی هستی موج میدر دایره    
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 کودک

 

 های داروخانه لحظه

 ست های زندگیبازتاب فراز و نشیب

 و با نگاه به بیماران

 توان دردها را می

 شان تماشا کرد در افق زندگی                 

 های گوناگون نگاه

 از جمله نگاه یک کودک 

 که نسخة مادرش را 

  خودبا دست کوچک و ظریف 

 گذارد خوان میروی پیش                     

 و مادر بیمارش 

 از روی صندلی مقابل 

  .نگردکنان به او و من میناله                    
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 الشّافی هو مصداق

 

 

 ای فرزندان سقراط و جالینوس 

 سینا و رازی ای یادگاران ابن

 ای پزشکان فضیلت و ایثار 

 درود دانش و فرزانگی شما را باد 

 که در پرتو بینش و کوشش 

 روشنایی هستی را 

 دارید پاس می                    

 ای پاسداران نبض و نفس و قلب 

 پیش از شما 

  بود و  به ابر و آسمان نگاه آدمیان

 به باد و خاک و آتش                  

 و درمان دردهای خویش را 

 ها از جادوگران و طلسم

 کردند طلب می                           

 و شما به فرمان الهی 

 پرچم دانایی را در سرزمین غفلت 

 بر افراشتید                                          
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 یش از شما پ

 کودکان 

 شدند دسته قربانی میدسته

 تا خشم خدایان موهوم 

 فروکش کند                             

 و شما چون خلیل 

 به قربانی و قربانگاه 

 مفهومی دیگر بخشیدند         

 و اینک 

 در سایه لطف آفریدگار 

 و کوشش شما 

 نسیم سلامت 

 و رایحة طراوت 

 ست ترة هستی جاریدر گس          

  !درود بر شما

 الشافی را چونان پیام الهی گسترش دادید که هو

  !و عمرتان دوچندان باد

 .که عمر آدمی را دوچندان کردید             
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 ایام هفته 

 

 

 ما فرزندان دانش و کوشش 

 روز ایثارگران شبانه

 خدمتگزاران روزهای هفته 

 در ماه و سال                              
 ▫▫▫ 

 هامان شنبه

 روز سلام 

 روز آغاز             

 طلیعة همت و خدمت                  

 هامان یکشنبه

 روز عطوفت و مهر         

 هامان دوشنبه

 روز عشق،              

 عشق به بیمار                  

 هامان شنبهسه

 روز نوید سلامت          

 مان هاچهارشنبه
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 روز سلامت دردمندان               

 هامان و پنجشنبه

 افسردگانروز رضایت خاطر دل             

 و حتا، 

 هامان در آدینه

 مان تابلوی روشنِ پذیرش

  .ستعنوان دلدادگی و آمادگی                
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 داروی نسخه را نگرفت 

 

 

 نسخه را پیچیدم، 

 اش دادم و به دست               

 دست او 

 اش به موازات بیماری            

 هایش در جیب

 کرد جو میونومیدانه جست           

 زیرچشمی به او نگریستم 

 یک لحظه، نگاهش 

 به نگاهم افتاد                       

 نگاهی داشت 

 چونان نگاه آهویی در دست صیاد         

 و من در تردید 

 مرز میان راست و دروغ                

 و او 

 ریز نفس و عرقنفس

 بی دارو 

 داروخانه را ترک کرد           
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 و مرا با اندوهی گران

 تنها گذاشت                             

 با غروری که فریب نخوردم                               

 گاه آن

 اشک من واژه شد 

 شعر شد                             

 و شاید شعار شد                                

 هایم را و گونه

 آبیاری کرد                   

 چند روز بعد 

  نگاهم به عکس او بر دیوار افتاد

 و این عقوبت گناه آن روز من بود

 عقوبت تردید 

 و اینک  

 خورم ها بر میگونهگاه به اینهر آن

 پرهیزم از تردید می

 تا دگرباره 

 هایم اشک

  .های شعرم نشودواژه            
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 فریاد تلخ مادر 

 

 

 یک شب سیاه و سنگین 

 های شهر و سکوت خیابان

 سوخت و کودکی که چونان شمع می        

 شد چکه آب میو چکه                                

 اندوه مادر 

 ای سوپ و کاسه

 ی درمانو آرزو       

 کودک در آغوش مادر 

 ای که دو سکه به یادگار داشت سر بر سینه

 از شوهر                                                        

 اما 

 چنان سنگین شب هم

 و شهر در خواب 

 و فریاد تلخ مادر 

 .در کنار شمعی خاموش           
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 خوابیهای بیشب
 

 

 بامداد دمید 

 اش را گاهیاب، پرتو صبحو آفت

 در داروخانه جاری کرد                             

 خوابی شبانه های سرخ از بیو چشم

 به خواب روزانه 

  دعوت شد                

 شب 

 با ستارگان و ماه 

 در پرتو روز رنگ باخت 

 خوابی های بیو آفت

   .پایان یافت                             
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 نالة مادر 

 

 

 مادر 

 با اضطراب و اضطرار 

 چرخید دور پزشک می             

 و درمان کودک بیمارش را 

 ناشکیبا و ملتمسانه 

 کرددرخواست می              

 سرانجام 

 کوشش پزشک و پرستار 

 ثمر ماند برای درمان بی                   

 ادر می و همراه ناله

 قطرات اشک 

 های دو معالج را چشم

 نومیدانه                           

  .در خود گرفت                               
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 از اوست 
 
 

 کشم در فضائی نفس می
 ها که تمام پدیده

 رقصند به فرمان او می                  
 گریة ابر 

 ی خورشید خنده
 غرش تندر 

 قهقهة آذرخش 
 توفش توفان 

 و پویش گیاه  رویش
 در فراز و فرود خاک                   

 از اوست                                             
 اما 

 درد و رنج فقر 
 ها ها و نداشتندر فرایند داشتن

 از ماست                                             
 و این همه اندوه 

 یا شادی اندک
 بیم و امید 

 زوهای سوخته و آر
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 گیرد از نارسایی ما سرچشمه می        
 دانیم و خوب می

 رحمت الهی که 
 از هرگونه باید و شاید مبراست 

 و اصل آفرینش 
 اگرچه بر تضاد میلاد و مرگ استوار است             

 اما 
 نادانی آدمی 

 تواند میلاد را می
 به مرگ تبدیل کند               

 رافرازد چو به دار ب 
 و حیات را از آن بیاویزد 

 برانگیزد جنگ 
 و صلح را قربانی کند 

 ست و این همان تیری
 خسروساخته شده از بال عقاب ناصر                   

 که او را 
 از عالم بالا 

 فرو دست تا             
  .کشدپایین می                    
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 کبوتر عشق 

 

 

  با پرواز کبوتر عشق

 قرار زن ی بیاز سینه

 مارس  پنجسمان آ

 چون فضای اسفندیارمزدا 

 رنگ آزادی گرفت                  

 و گرة اخم 

 از چهرة زن گشوده شد            

 و او ایستاد 

 به تماشای شکوه خویش              

 زمان  در آینه                                         

 بار دیگر 

 از زوایای تاریخ         

 چهره نمود                          

 و نوید بهاری را 

 در فضای شادی 

 منتشر کرد                   

 تا محو شود از خاطرها 
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 های ناخواسته آن همه ستم

 که بر خویش گرفت                       

 بار دیگر 

 سوی باغ بهشت روی آورد آدم به

 وسة سیب یا گندم هراس از وسبی

 و گیسوی رهای زن 

 چونان سنبل و بید مجنون 

 در آب و آینه 

  .جاری شد                  
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  فاجعه
 
 

  ،داروخانه
  ،یک میدان کوچک     

 ها ها و نگاهگذرگاه آدم          
 که در آن 

 درد و دارو و درمان 
  با هم در جنگ و گریزند                  

 داروخانه 
 ها محل برخورد نگاه

 نگاه داروگر و کودک و پیر و جوان 
 برخورد فقر و امکان و                             

 ها و نسخه
 گاه در دست دختری نابالغ 

 و گاه کودکی ناگزیر                
 داروخانه یعنی: 

 غرور و تسلیم داروساز 
 در تهاجم زندگی 

 داروخانه یعنی: 
 خدمت                   

   .به پاس حرمت                          



 151    های شبانهپرسه

 کشیک شب 

 

 

 ی داروخانه پشت شیشه

 طنین بیدار باش صبحگاهی 

 صدای بیمار                          

 که شب را با درد                                

 است به روز رسانده                                     

 و سکوت تو 

 ی سپید خدمت در جامه

 سکوت، 

 در خواب و بیداری          

 تا پناهگاه رنجوران باشی 

 داشت است و چشم پاس پاداشه و این نه ب

  ستپذیرش دلبستگی که برای

  .پرستیو نوع                                      

▫▫▫ 
 سکوت شبانة داروخانه 

 شنیده نخواهد شد  هرگز                

 چون یک عشق خاموش 
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 در قلب نهفتة معشوق 

 و نیازی 

  .که هرگز به نازی وابسته نیست      

 و ذهن زمان 

 هرگز فراموش نخواهد کرد 

 این بیداری و فداکاری را 

 که هستی آدمی 

  .هماره به آن نیازمند است             
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  نبخش

 

 

 با رگبار سرفه 

  ،دارلی چرخاز صند

 حضورش را 

 کرد در حریم داروخانه اعلام می         

 او 

 یادگار جبهة جنگ 

  ،های دوراز سال

 و فاصلة من و او 

  بود. های داروخانهپله         

  نگاهشو 

 بی هیچ شکوه و شکایتی 

 نه از زمان 

  ،دارنه از زمام

 نه چیزی داشت 

 که ببخشد             

  .از کسی ی داشتو نه انتظار بخشش                

 او 
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 دوران تجرد و توانایی را 

 نثار کرده بود                        

 و اینک 

 با رگبار سرفه 

 و خاطرات خطرها 

  .گذرانیددوران تأهل را می       

▫▫▫ 
 او رفت 

  ؛و بازنگشت

 تنها یادگار او 

 اش ی ترحیمبرگه

  .خانه بودبر دیوار دارو          
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 زنده 

 

 

 دفتر داروخانه 

 های بیمه خش برگهو خش

 ی کودک صدای گریه

 و لالایی مادر                     

 و صدای تکرار                        
▫▫▫ 

  یهر از گاه

 ی جاهلی عربده      

 های معتادی لابه             

 ئلی یا دعای سا                        

  .پیچیددر فضای داروخانه می                          

  !این است روزگار من

  !و توجیه زنده بودن من      

  !قدر دلم تنگ شدهچه          

 برای دشت و دمن    

 رودخانه و آبشار          

  .نسیم و شاپرک                  
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 دیگر 

 نواز را صداهای دل

 ام از خاطر برده                  

 صدای کودکی: 

 بابا اومده »

 چی آورده؟ چی

 نخودچی کشمش 

 بخور و بیا 

  ... «با صدای چی؟

 متری  بیستدر این زندان 

  ؛چیز از من دریغ شده استهمه

 ها صدای جیرجیرک

 صدای پیچیدن باد 

 درختان  ان رهایدر گیسو                

 صدای بهار          

  ...و صدای زندگی            

 !  پس تو قدر ایثارم پاس دار                
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 معتاد 

 

 

 بارد برف می

 ها های خانهبر بام

 ها ها و کوچهبر پیکر خیابان

 های بیماران نشیند بر شانهو می

 ی معتادان ور و و بر سر

 که همیشه                          

  .اندس دارو و درمانملتم

 و من هر روز 

 شوم در سرمای زمستان گم می

 ناپذیر زمستان پایان          

 آورم خاطر میو به

 ام را بهاران گمشده              

 و هنوز 

 بارد برف می

 بر زمین و زمان 

 شود و تکرار می

  .انجماد، در تاروپود هستی         
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  سرزمین من، قطب
 

 

  است؛ جا قطباین

 ال و جنوب شمقطب بی

 ها بندان دلقطب یخ

 انجماد اندیشه 

 توقف فصول 

 فصل سرد دیرساله 

  .ترو خاطرات سبز دیرساله        

 جا این

 سکوت است و یخ 

 که آن بی

  .هیچ بخاری از سینه برآید

 جا حتا این

  .نما هم یخ زده استقطب            
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 نقطة آغاز
 

 

 توفان هراس 

 گرفت دست توفیدن از بیابان دور

 انگیزش و طنین وحشت

  ،ها پیچیددر خیابان                 

 کمر درختان سبز را شکست 

 و گستاخ 

 باغ و باغچه را در نوردید          

 و هراس 

 دل پیر و جوان و کودک را لرزانید 

 و غبار ظلم و ظلمت 

  هوای وطن را

 تاریک کرد             

 فردا اما 

 وطن جوانان 

 چون نونهالان 

 زنان هجوان

 خواهند بالید            
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 و سرسبزی و طراوت را 

 دگرباره 

 در آسمان ایران 

 جاری خواهند کرد                    

 و رامش و آرامش

 خاطرة توفان را 

 .از خاطره خواهد برد                 
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    دشت خون 
 

 کربلا 
  هادشت خونین لاله

 سند رسوایی بیدادگران 
 که به جای قلب در سینه هاآن

 سنگ خارا دارند                         
 کربلا 

 سرزمین عاشقان تشنه 
 زیر آسمان پرغبار فاجعه 

 ها ها و زخمدر برابر اخم             
 کربلا 

 خون و آتش 
 زنان و کودکان  فریادِ

 و میدان قیام                     
 میدان قیام و پایمردی حسین و عباس 

 شهادت اکبر و قاسم و اصغر                   
  ،زینب ،آوارگی شیرزن زمانو 

 کربلا 
 دشت همیشه خونین قیام 

 قیام داد علیه بیدادها 
 و سرانجام 

   .رسوایی یزیدهای زمان     
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 حرامی

 

 

 حرامیان زمان 

 ها با خون برادران ما سال

 کوچه و خیابان را  دیوارهای

 رنگین کردند                               

 سوارانی از فراز زین 

 گناه را که پیادگان بی

 به شمشیر گرفتند                        

 و گروه گروه 

 در بستر خاک مدفون کردند 

 و ظلمت سلطه 

 زندگی را در خوابی سنگین 

 به خاموشی و فراموشی سپرد 

 یارایی نماند و کسی را 

 تا در این ظلمت               

 .شمعی برافروزد                               

 

 



 163    های شبانهپرسه

 نازنین خانه 

 

 

 نازنینا! 

 نگاه مهربانت 

 تابش خورشید زندگی 

 و نماد روشنی خانه است            

 و باغچه 

 با تپش قلب بهاری تو 

 رویان و شکوفان است               

 م هنگاروز

 درخشی چون خورشید می

  به گاهِ شبو 

 تابی چون ماه می            

 ی خانه تو فرشته

 ای و ملکة کاشانه

 ی شادی و زیباترین گلخوشه        

  .در نگاه همسر و فرزندان                       

 ید و امید و تو مظهر نو

 .ایدر حریم مقدس خانواده                      
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 نگاریمهنا

 

 

 بگذار 

 چون جویباری رها 

 ام را خطوط نامه

 بر بستر دفتر جاری کنم              

 ای برای او نامه

 که حضورم را         

 موهبتی آسمانی دید                 

 بگذار 

 هایم را واژه

 به تحسین او 

 در آهنگی سرشار از مهر 

 به آستانش نثار کنم                  

 ستایشم را  و

 پاس دارو و شفا 

 های بهاری چون گل          

 به درگاهش بیفشانم                     

 نویسم از اوست آنچه می
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 ها و واژه

 وم ی معصنچون کبوترا

 چرخند بام من می گردِ

 و از من و آنچه با من است 

 هراسند نمی                                 

 او 

 ش را پاداش ستای

 به دستانم بخشید                

 و اینک من 

 ام نه مسیح

 نه گاندی 

 و نه ماندلا 

  یداروگرم یا شاعر یتنها پزشک

 لطف او که در سایة

  .امبه این افتخار رسیده                       
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 اصفهان

 

 

 ای شهر بزرگ من! 

 سال! ای اصفهان کهن

 هنر! ای سرزمین                

 هنر معماری 

 کاشی و نقش و نگار 

 های آسمانی گنبدها و مناره        

 های صنایع دستی و غرفه                      

 منبت و قلمزنی 

 مینا و قلمکار 

 های نفیس و فرش

 تر از تابلوی نقاشی نفیس         

 رود و ای زنده

 باز عبور کن            

 های دیروز و امروز سار پلسایهاز                  

 ی شهر مرا و بخوان سرگذشت دیرساله                    

 ها ها و شکستپیروزی

 ها ها و شادیاندوه
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 ها را ها و بازسازیویرانی

 بخوان 

 های روزافزون این نگین ایران را زیبایی

 میدان نقش جهان 

 ستون قاپو و چهلهای عالیکاخ

 آتشگاه و منارجنبان                        

 ها و بازارها را ها و عمارتو مسجد                            

 خیره کن 

 چشم گردشگران زمان را 

 ها چنان در کتابمتا ه             

  .زبان به تحسین تو بگشایند                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168   های شبانهپرسه

 دوستت دارم 
 
 

 در آغاز 
 ت روشن شد ام به دیدارکه دیده

 فروغ جاویدان عشق 
 در جانم تابیدن گرفت                   

 و من
 با خورشیدی چون تو عهد بستم 

 که مهر تو را 
 هایم پاس بدارمدر تمامی لحظه

 ▫▫▫ 
 آه... نازنین! 

 ی طراوت باغ دلم همه      
 از توست                                   
 در هر گوشة این جهان 

 ر هر کجا و در هر زمان د
 به تو خواهم اندیشید                         
 و در تمام دقایق 

 زمزمه خواهم کرد: 
  !دارمدوستت می                   
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 آفرینش 
 

 یکی بود، یکی نبود 

 در آغاز خدا بود 

 اش و با همه کبریایی

 تنها بود                         

 فرید گاه خورشید را آآن

 و فجر نور را برانگیخت 

 ذرات تقسیم کرد  تمامیِ میانو عشق را 

 و نور مهر را 

 به زمین بخشید             

 گاه آن

 ها را آفرید کوه

 ها را آفرید و دریا

 و رودها را                

 بر گسترة خاک جاری کرد                   

 گاه پس آن

 نوبت به من و تو رسید 

 فرید ما را از آب و خاک و آ

 و دمید روح خویش را در کالبد ما           
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 و جهان 

 در نگاه من و تو 

 سیاه و سپید 

 تاریک و روشن          

 به نمایش گذاشته شد                

 و ما 

 در غربتی ناشناخته 

 خویش را رها دیدیم 

 ناخواسته از بهشت رانده شدیم              

 نی را تجربه کردیم و سرگردا

 و تکثیر شدیم                              

 و نژادها 

 های رنگهب      

 سرخ و سپید             

 زرد و سیاه                    

 پدید آمد                            

 ینگه دنیا کشف شد 

 و نژادها به هم گراییدند 

 ی فرمانروایی و در گستره

 پرچم برافراشتند                       
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 و من و تو 

 باز تنها و تنهاتر شدیم 

 گونه که در آغاز بدان

 زدیم در باغ بهشت پرسه می

 که تو مرا فریفتی                                  

 و برانگیختی به خوردن سیب یا گندم 

 و خدا 

 به نادانی ما 

 قاه خندید قاه          

 ن آوارگی دیروز و ما از آ

 به آوارگی امروز رسیدیم                 

 و تو  و باز خدا بود و من

 و ما به ناگاه 

 در سایة ترحم او 

 به تفاهم رسیدیم               

 جا رسیدیم و به این

 که نامش داروخانه است 

 و خدا ما را 

 داروگری آموخت و مار را در جام انداخت 

 ی ما گسیل داشت و بیماران را به سو
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 ما ماندیم و بیماران 

 ی درمان بود و درد که تشنه                

 سیب یا گندم  یاز خاطره

 از خاطره ماری زهرآگین 

 که به دست من کشته شد 

 زهر و پادزهری 

 در جام چکاندیم                

 و در کام درد ریختیم                         
 ▫▫▫ 

 کی نبود یکی بود و ی

 تنها خدا بود 

 و هنوز              

 او هست و من و تو                 

 و داروخانه و بیماران                     

 ها ها و نسخهو نسخه                           

 های دارو و بسته                                      

 و آرزوی شفا             

 هنوز 

 و تو  من

 در حریم مرگ و زندگی 
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 که نامش داروخانه است 

 های سیاه را شب

  .رسانیمبه روزهای سپید می           
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 پرسش و پاسخ

 

 

 در ازدحام بیماران 

 در داروخانه                  

 ها بالا بود دست

 نه برای دعا 

 درخواست روزی  که         

 برای دارو که                                 

 و او 

 چونان گلی نوشکفته در یک کویر 

 نگاهم را جذب کرد 

 گلی به رنگ مهربانی و شادی 

 ای که به گونه

 من خویش را در باغی از عطر و رنگ 

 احساس کردم                                     

 او آمده بود 

 اما نه چون بیمار 

 بلکه مثل بهار 

 ای ظاهراً در دست نسخهبا 
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 و اخمی بیمارنما 

 در نگاه                     

 مفهوم حضورش را دریافتم 

 چرا که او خود درمان بود، نه درد 
▫▫▫ 

 او نازنینی بود 

 که نیاز به دارو نداشت           

 اش را پرسش دارویی

 به فراموشی سپردم                     

 ی او و در پاسخ نسخة نمایش

 سکوت کردم                              

 و این سکوت 

 سرشار بود            

 های عاشقانه از پاسخ                

 .که آن روز به آن رسیده بودم                      
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 دانی تو، می

 

 

 قامت تو 

 به استواری دماوند       

 ات و وسعت سینه                

 به پهناوری ایران                            

 تو، 

 نماد پایداری البرز 

 و نمود ماندگاری خزر 

 و خلیج همیشه پارس                

 ات و عطش دیرساله

 نشانة کویر 

 تو، 

 ها نبض تمامی افسانه

 ها اسطوره                      

 ها حماسه                           

 ستم و شکوه ر

 و درخشندگی رخش 

 و سرخی خون سیاوش 
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  برخیز!

 برخیز و برپا کن 

 ی دیرین را حماسه          

 و فراموش کن 

 حقارتی را که تاریخ 

 بر شکوهمندی تو 

 تحمیل کرده است                 

 و از یاد ببر 

 رنج دیرینه را 

 حصار و شکنجه را 

 دمان و طلوع کن چون سپیده

 سرشار از روشنی و پاکی                

 بنویس 

 سطر بودن خود را سطر

 تا مضراب کلام تو 

 ای باشد طنین شکننده

  .در سکوت روزگاران                  
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 صادقانه بگو 

 

 

 هرگز 

 از خاطرم نخواهی رفت 

 ام که به خاطر تو زنده               

 ای به شوق گل مثل پروانه

 ابان ای در بییا تشنه

 در هر لحظه            

 در هر کجا                    

 اندیشم به تو می         

 ی بدرود و به آخرین لحظه

 که هنوز 

 ی تو را خاطره         

 کند در من تکرار می                  
 ▫▫▫ 

 اندیشم هنوز، به تبسم تو می

 به گرمای دستان مهربانت 

 کنم و تکرار می

 اندوه دوری را                   
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 دوری تو اما 

 چنان تلخ نیست که انتظار آن

 انتظار صادقانه بودن تو 

 که مرا 

 میان بیم و امید به بازی گرفته است 

 آری، سخنی بگو 

 .اما صادقانه بگو                     
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  رمضان

 

 

 رمضان 

 ماه برکت 

  ام تا خدنماه حرکت از خویشت

 ها ماه گلدسته

 اکبر و طنین الله

 در سحرگاهان و در آستانة افطار           

 رمضان 

 ماه ضیافت پروردگار 

 های قدر ماه شب

 ماه نیایش                   

 ماه سفره فاطمه و مولا                       

 جو و نمک و آب سفره نان                          

 ماه خلوص 

 اه امساک م

 ماه تجربة گرسنگی و تشنگی 

 ماه ندامت و تبرّی از گناه               

 ماه روزه 
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 ماه قرآن 

 عطر سخن خدا با بندگان 

 پرواز پروانة دل 

 در حریم پاک عبادت            

 و من 

 قدر دوست دارم چه

 گسترم سفرة افطارم را بکه 

 در کنار جویبار روان 

 لند زیر سایة آن چنار ب

 زیر آسمان غروب 

 .در آستانة طلوع ماه و ستارهو 
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 من داروسازم 

 

 

 من داروسازم 

 ای با داروخانه

 های دارو پر از بسته

 ها در قفسه                   

 من داروسازم 

  امروزیدر داروخانة شبانه

 رسد غروب که از راه می

 گیرد دلم می                       

 های سبز کشد برای دیدن دشتو پر می

 و دراز کشیدن روی چمن 

 و خواندن روزنامه 

 و تماشای آسمان            

 هراس از رعد بی                     

  .شکستن بغض ابرو                         
▫▫▫ 

 دوست دارم 

 رود را تماشا کنم باز زنده
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 اج پر آب و موّ                      

 و حس کنم زندگی را 

 در سکوت و آرامش 

 و کشف کنم دارویی جدید را 

 ها لای سنگاز لابه

 در زوایای بینش و دانش              

 هایم را و تقسیم کنم یافته

 میان نیازمندان                      

 و دوست ندارم 

 که در پاسخ درخواست بیمارانم 

 بگویم نداریم                                     

 و چه سخت است آن لحظه 

 که به مادری بگویم 

 برای فرزندات این دارو موجود نیست 

 و سراپای وجودم را 

  .به دست رنجی تلخ و گران بسپارم               
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 خروشان جاری 

 

 

 اندیشم به باد می

 گذرد که آزاد می        

 به رود                                 

 ست که خروشان جاری        

 به دریا 

 که امواجش را 

 رقصاند ی آبی میبر گستره

 و به گیسوی سبز بید مجنون        

 که از شانه آویخته است                     
▫▫▫ 

 آیا کسی هست 

 که زبان درخت را بفهمد؟            

 اش را و اندیشة ناشناخته                

 برایم بازگو کند؟                                     

 هنگام آن

 ام که زیر گیسوان بید مجنون آرمیده

 اش را امواج مبهم اندیشه
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 کنم در گوش جانم احساس می

 دهم و گوش فرا می

 به صدای ضمیر او 

 سمع کنم بی آنکه استراق

  تبََراندیشم به گاه میو آن

 کند ام درختان فکر میعکه همواره به قتل

 هر چند         

 وجودش  نیمی از             

  از درخت است؟!                       
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 های شبانه پرسه
 
 

 با او 
 زنم شبانه پرسه می

 رود در امتداد زنده               
 ها زیر نور زردرنگ و بیمار چراغ

 و باد، 
 های سوخته را برگ

 متداد غمناک رود در ا
 کند پراکنده می                       

 و ماه 
 تفاوت تنها و بی
 ای ابر نشسته است روی تکه

 آشیان چونان کبوتری بی
 در غربت آسمان                         

 هایی خسته از کار روزانه با پلک
 ست جوی شانة کسیونگاهم در جست

  که سرم را بر آن تکیه دهم
 اما کلاغی زشت 

 دارد تصویر ماه را 
 اش های سیاهبا بال             
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 کند مچاله می                             
 ای غریب و گربه

 نالد های خشک میاز لای برگ
 و مردی 
 زیر پُل 

 لبکش را نی
 نوازد غمناک می            

 و دختری 
 از فراز پل در فکر پریدن است 

▫▫▫ 
 کنون ا

 دوباره داروخانه است و من 
 ها ها و نسخهو نسخه                

 و خبر خودکشی دختری از فراز پل                    
 های اولیه و آخرت خود و جعبة کمک                           

 های دارو و قفسه
 که دیگر کارساز نیست 

 و دستی با زغال 
 ه است روی دیوار داروخانه نوشت

 دختری از درماندگی 
 خود را از فراز پل پرتاب کرد                

 و من 
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 به داروها و صنایع دارویی 
 شوم ها خیره میو قفسه

 و به احتساب سود بازرگانی سوداگران 
 اندیشم می                                           

 افتم و به یاد آن کودک می
 ت که با قفسی در دس

 از پرنده و فال حافظ 
 زد در امتداد پل پرسه می            

 کنم و فکر می
 از پل  هشداگر آن پرتاب

 فالی خریده بود 
 شاید روزنة امیدی 

 به روز آشفتة او 
 داد سر و سامانی می               

 اما 
  یک بیمارصدای 

 آورد مرا به خود می            
  ستدر انتظار داروییاو 

  ؛که مبادا اصلی نباشد          
  مشابه است؟!                              

 

 



 189    های شبانهپرسه

 کارگاه من 
 
 

 کارگاه من 
 ست به سرسبزی بهاران دفتری

 های شفابخش باغی سرشار از گل
 برکنار از بادهای پاییزی 

 و سرمای زمستان                 
 کارگاه من 

 بهشت من است 
 و طراوت سرشار از صفا 

 هراس از دوزخ بی
 بی تحکم حاکمان 

 و تهدید هرگونه سلاح             
 های باغ من گل

 ای بی هیچ غرور یا افاده
  یکدیگردر آغوش 
 اند آرمیده               

 های من گل
 داروهای من        

 ها چیده شده در قفسه              
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 قدر که چیده شوند که هر آن
 ثیر خواهند شد باز تک

 استوار و زیبا 
 چونان دختران ایرانی 

 در قصری باشکوه 
 به وسعت دنیا                

 در کنار کتابخانة من 
 که عبادتگاه من 

 در بهشت برین است                
 باغ من 

 گو نام حکیمی بذلهبه
 و شفابخش شاه و گدا 

 عباس و مردم کوچه و خیابان شاه
 جا و این

 جا فراتر از آن
 که نیازمند 

 خرد ناز طبیب می        
 جا این

 ـ شاعر سبک اصفهان شفاخانة حکیم شفا 
 در خیابانی به نام سرداری بزرگ 

 که ضحاک ماردوش را 
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 به یاری فریدون فرخ                
  ؛به بند کشید                                   

 نام کاوة آهنگر بهسرداری                                        
▫▫▫ 

 کارگاه من 
 کانون گردهمایی شاعران 

 نقاشان                                     
 وران و فرهیختگان و سخن                                       

 های باغ من برگ گلتا غبار از برگ
 بزدایند                                                  

 و من 
 در این قصر شکوهمند 

  !بختمچقدر نیک                  
 که ماه و سالش را دنیایی 

 پایانی نیست                                
 و بهارش را                                          

 زانی هیچ خ                                                
 کند تهدید نمی                                                    

  خود به سلطانی من و
  .قانعم                                  
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 معجون 

 

 

 بوی بهار 

 بوی نوروز 

 عطر شادی و امید 

 فضای داروخانه را          

 دوباره بخشیده است  یطراوت              

 دیگر و بار 

 سال نو و فصل نو 

 و اندیشة نو               

 در این سرزمین کهن           

 و باز کار و تلاش 

 رد وکلان خدمت به خُ

 به کودکی 

 که دچار مننژیت 

 سرفه است یا سیاه             

 تا کوه اندوه را 

 های کوچکش بردارم از شانه            

 تا از خاطر ببرم 
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 مادر شد را که بییاد کودکی 

 کودک خویش را   که یا مادری را

 از دست داد                                            

 و مرد علیلی 

 که هیچ دارویی قادر به درمانش نبود 

 کنم و هنوز آرزو می

 شد کاش می

 دارویی فراهم آورد          

 که درد نادانی را شفا بخشد                    

 یا معجونی 

 که با آن بتوان 

 اندیشه و عشق را 

 به مردم ارزانی داشت            

 شد و کاش می

 عید نوروز را 

 های غمگین تقسیم کرد آدم میان          

 تا اندوه 

  .به فراموشی سپرده شود          
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 تقدیس پزشک 

 

 

 ای از لحظه

 که عنوان پزشکی را پذیرفتی 

 از خویشتن برخاستی                     

 تا چونان باد و باران                               

 های کویری بر دل                     

 وزیدن و باریدن را آغاز کنی 

 از خویشتن برخاستی 

 ها چشم بپوشی تا از تمام لذت

 و از بلندای بینش و دانش 

 به فرودست بنگری                   

 ها لای اوراق کتاببهو در لا

 قشلاق و ییلاق کنی 

 داند کس نمیو هیچ

 که با این همه رنج دیرساله 

 عشق را چگونه و از کجا آموختی؟                

 که به پاس آن 

 خویش را وقف محرومان کنی 
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 و شفا و سلامت را 

 از دستان اعجازانگیز 

 ها بجوشانی چونان چشمه

 ویبار مهربانی و در گذرگاه ج        

 سلامت را برویانی                                

 ای مهربانی را هو شکفته کنی گل

 های کودکان بنشانی تا تبسم بر لب              

 تا همه دریابند 

 که حکمت سقراط 

 بشارتی بود پیامبرانه          

  .برای همه دردمندان جهان                 


